
  !نامور يمبارزکارنامه در  ،آزاديفراز و فرود 

  !را مقصد پنداشت ایستگاه میان راه السیری کھ قطار سریع

کھ  حالا ؟، چھ موقعیتی بھتر از اینگذشت سیس نھضت آزادی ایران نمیأشمسی بود و چند ماھی از ت ١٣۴٠محرم سال عاشورای 
حسینیھ تکیھ و د؛کر استفاده بایداز این فرصت  بستھ است،در این ایام  برای جلوگیری از تجمع و تماس احزاب با مردم رژیمدست 

  .پذیرای تجمع شدکھ کار بود  فضای مناسبی برای این ،نزدیک میدان تجریش ،»دزاشیب«معروف و بزرگ 

گوش  نھضت بودول شاخھ دانشجویی ئکھ گویا مس ،گوینده و حرارت ایستاده بودم و بھ سخنان پرشورپدرپھلوی حسینیھ  ورودیکنار 
گفتند   ی و خندهیعربی تعجب کرده بودند، با خوشرو پدرکھ از اشارات او بھ سخنان امام حسین بھ زبان، صحبتش کھ تمام شد .کردم می

تا  فھمیدم بیشتر سیاسی استاز این اشاره من کھ ھنوز دبیرستانی بودم،  !بلده ھم آیھ و حدیث »شیبانی عباس«دونستیم  نمی! الله بارک
  .مذھبی

ِ  بعدھا فھمیدم دانشجویی زمان  نھضت ملی شده وعاشق مصدق و علاقمند بھ  سالگی ١٩ از ھمان پرشوری داشتھ کھ چھ سر
 را دانشگاه تھرانو بوده  دانشجویان وابستھ بھ نھضت ملیسردستھ ، )مرداد ٢٨بعد از کودتای (اعتراض بھ محاکمھ دکتر مصدق در

) استعمارگران بریتانیا و فرانسھبا مصر  مبارزه رھبر( عبدالناصر بعد نیز در تظاھراتِ حمایت از جمال سھ سال. بودند  تعطیل کرده
شانس آورد ، البتھ بودتوسط فرمانداری نظامی از دانشگاه تھران اخراج و بھ دانشگاه مشھد تبعید شده  ،بھ دستوردکتر منوچھر اقبال

  !شد می اعدام فورا الارض فی و مفسد بھ جرم محارب بود مطلقھ فقیھ در نظام ولایتاگر  کھ

ھندس بازرگان و دکتر م: ھمچون پایھ گذاران نھضت. بھ آن پیوست شد سیسأباری بھ دلیل ھمین سوابق بود کھ وقتی نھضت آزادی ت
ھمانند احزاب  ،رار جبھھ دضویت خود خواستند ع می از اعضای جبھھ ملی بودند،بھ صورت فردی کھ قبلا  الله طالقانی  سحابی و آیت

روبرو شدند کھ شاید مھمترین  ملی ھایی از جبھھ بھ دلایلی با مخالفت جناحالبتھ  تقویت کنند کھ ایران آزادی با تشکیل نھضت، دیگر
 ،نھضت معروف گر سیاسی نیز تحلیلزادگان و  محسن، بدیع امثال عباس شیبانی، حنیف نژاد، سعید ییجوانان تندرو آن، حضور

رھبر دربند آن دکتر مصدق  مشی محافظھ کارانھ و مخالف را کھ عملکرد جبھھ ملی در تشکیلات نھضت بود مرحوم رحیم عطایی
  . منتشر کرده بودندملی ھای تندی در نقد جبھھ  و قبلا بیانیھشمردند  می

سال بعد  بھ آن پیوستھ بود و ایران آزادیو شتابی بود کھ شیبانی با تشکیل نھضت مقاومت ملی و بعدھا نھضت  باری، با چنین شور
ھمراه بقیھ رھبران نھضت دستگیر و در دادگاه نظامی بھ ! چند روز قبل ازاعلام انقلاب سپید شاه و ملت ،١٣۴١در اول بھمن سال 

مھندس بازرگان و  محکومیتی کھ تنھا. محکوم گردید سال زندان ۶و بھ یت با مقام سلطنت محاکمھ جرم اقدام علیھ امنیت کشور و ضدّ 
  .ساخت یت نظام سلطنتی با او را آشکار مییت او و ضدّ میزان جدّ  حکم سنگین آیھ الله طالقانی بیش از او گرفتھ بودند وھمین

 را تکمیل کند،  ماندهپزشکی باقی ھا بھ دانشگاه برگشت تا دروس و پس از سال عباس شیبانی با گذراندن این مدت بالاخره آزاد شد
و بھ این بار دیگر زندانی شد  روحانی مبارزی در زندان قصر،مرحوم سعیدی،  در اعتراض بھ فوت مشکوک ر دیگرابھرچند 

  .ثبت کردھای خود برای آزادی و عدالت برای وطن  مجاھدت در کارنامھ سال زندان ١٣بار محکومیت و  ٩مجموع ترتیب در 

نھ پس از انقلاب، بلکھ با راه  کرد، چھ شد کھ آسان می را رسیدن بھ مقصد سفر شوقدر صفیرش  السیری بود کھ تا اینجا قطار سریع
، خود را رااوگ ھای چریکی بھ سبک چھ از سیاھکل و سایر شھرھا و جنگ ۵٠و  ۴٩ھای  در سالافتادن قطارھای تندرو تری 

  .بازنشستھ دید و از خط خارج شد

کھ  »شرکت سمرقند«بھ پاتوق ما ! گمان آنکھ علی آباد ھم شھری است بود کھ کمیتھ مشترک ساواک شھربانی بھ ١٣۵٢خرداد سال 
، بعد از چند شان بودیم قجر مھمان» قصر«و بعدھا در » اوین«و این شد کھ مدتی در ھتل  آورد یورش !ند خانھ امنی استدکر فکر می

سوابق آن با دکتر شیبانی روشن شد، صرفنظر از اختلاف سنی زیاد، بالاخره دیدار ، چشمم بھ ٣بھ بند  ۴ماھی در انتقال از بند 
 الله آیت«بمانم، مرحوم شرایط بود؛ دعوت کرد در اطاق جمعی او در آن  ترھا برای جوان گاھی چشم و چراغ و تکیھدرخشانش 

یان اسلام یفدا(  ھتلفؤحزب مو اجرای  بھ فتوای او را نخست وزیر وقت حسنعلی منصور ترور کھ ساواکھم » انواری الدین بھاء



با اینکار موافق گفت  قاطعانھ میھرچند  .در ھمان اطاق سکونت داشت بود، محکومش کرده زندانسال  ١۵بھ نسبت داده و  )سابق
  .افشا کند، صادر کرده استخواست نامش را  کھ نمی ،دیگریی روحانفتوا را  بوده ولی

دادند، از  ھای چپ و مذھبی تشکیل می ھای مجاھد و فدایی و دیگر گروه چریکا اعضاء و رھبران اکثر را زندان قصر ۴و  ٣بندھای 
کھ چندی بعد توسط پرویز ثابتی، ھمان مقام  مثل بیژن جزنیدو جناح از رھبران  نفری ٩مسعود رجوی و موسی خیابانی گرفتھ تا 

درون زندان  کھ مدعی بودند طرحش کمیتھ مشترک ساواک و شھربانی،پور رییس  سرتیپ رضا زندی بھ تلافی ترور! معروف امنیتی
  )١(.ھای اوین بھ رگبار بستھ شدند ریختھ شده و بھ بیرون فرستاده شده، در تپھ

 ھا نزدیک نشو و صحبتی بھ این«کھ این بود  کرد بھ من ساعت اول دکتر شیبانی روز و ای کھ در ھمان اولین توصیھپرانتز را ببندم، 
ھم با حرفی خیلی تعجب کردم، او کھ خودش روزگاری نماد جوش و خروش جوانی بود، چھ شده کھ امروز  !»نکن باھاشون ھم

ھا در  با چپ آنان ھا در حیاط و ھمکاری ھای دستھ جمعی مذھبی نمازجماعت ،آمده بودم ۴ی نسل بعد ندارد؟ من کھ از بند تندروھا
 در حیاط زندان قدم زده و از ارادتش بھ امام حسین و آشناھا  ساعتبا خسرو گلسرخی و  احترام متقابل را دیده و زندگی مشترک
بھ راستی  برایم خبر داشتم، این سخن دکتر شیبانیاز طریق زندانیان مذھبی  خواھی اسلام طلبی و آزادی با عدالت شدنش در زندان

از تبادل نظر و تفاھم با مبارزان دیگر روی  امروززه کرده، فھمیدم چگونھ ممکن است کسی کھ یک عمر مبار آور بود و نمی تعجب
  کند؟  بندش بسنده می روحانی، البتھ محترم و موقر ھمیک گرداند و بھ گفتگو با  برمی

 کرده بود، ھر چند کرد، چندین دفترچھ را ھم پر جلدی المیزان می ٣٠بیشتر وقت خود را صرف خلاصھ نویسی از تفسیر 
 جز توان کرد، اما مگر می می عدیلباورھای دینی ت سیاسی بودن سابق را باغلظت و کوتاه  زندان رازمان کار مفیدی بود و 

؟دو پا، یک درمیان لی لی کردبا  ھماھنگ  

ھا بھ بعد نشانی از دکتر شیبانی در سیاست  ، از آن سالآزاد شدیمبالاخره زودتر و او کھ برف و بامش خیلی بیشتر و بلندتر بود،  ام
  .ھمھ جا حاکم شده بودبرقبرستانی  یسکوت ۵۴ - ۵٣ھا بھ نوبت سرکوب شده و از سال  دیدم، ھرچند ھمھ گروه مین

آنجا ای را ھم  آقای خامنھ بود کھ اتفاقا برای نخستین بار !اش رفتم بھ خانھ بھ نیابت از طرف پدرای  ھجلسبرای شرکت در ھا بعد  مدت 
کنند،  روشنفکر جوانی در مشھد جلساتی دارد کھ شاگردان دکتر شریعتی ھم در آن شرکت می دیدم، قبلا شنیده بودم روحانی می
ھفتھ پیش دکتر شیبانی بھ رحمت خدا پیوست و ھمان عجب روزگاری است؛ . گفتند اھل ھنر و مطالعھ مطالب روز ھم ھست می

ر مطالبی کھ گفت از قضا بھ این جلسھ ھم اشاره کرد، اش نماز خواند و د آسیدعلی آقای دیروز کھ امروز رھبر معظم شده بر جنازه
  .بود اشاره کند» تدوین ایدئولوژی اسلام مبارز« ھرچند مصلحت ندید بھ موضوع آن جلسھ کھ

عضو نھضت مقاومت ملی شاخھ خراسان، ھمکار نزدیک استاد محمدتقی شریعتی و  »احمدزادهطاھر«از سوی  این موضوع ایده
پسرش مسعود و مجید بھ مارکسیسم، کھ ھمراه امیر پرویز  گویا گرایش دو. مطرح شده بود» کانون نشر حقایق اسلامی«مدیراجرایی 
ھایی  گفت جوان قا را بھ این فکر انداختھ بود؛ میطاھر آ ھمگی مشھدی بودند، کھ »ھای فدایی خلق چریک« ان سازمانراپویان پایھ گذ

ھا کھ  تدریج مطالعھ کنند، اما بچھ مسلمانھایی را باید ب دانند چھ کتاب یکنند تکلیفشان روشن است و م کھ بھ مارکسیسم گرایش پیدا می
  .یمنبرای آنھا تھیھ کو طرحی ایدئولوژیک  ما باید مانیفست  و خواھند مبارزه کنند، ھیچ راھنمای عملی ندارند می

ای در سخنان اخیرش گفت آقای احمدزاده مشکل جمع کردن صاحب نظران و تشکیل جلسھ داشت کھ ایشان پیشنھاد کرد  آقای خامنھ
از مھندس  .، شکل گرفتھرچند ناکامبھ این ترتیب آن جلسات، . کار از او ساختھ است سراغ دکتر شیبانی در تھران برویم کھ این

را نظر خود  ھر کسی جلسھ بعدمشروط  کرده بودند عھده بگیرد، ایشان ھم  بودند مدیریت فکری آن جلسھ را بھخواستھ  ھم بازرگان
کھ از » آخرت«ای ھم بھ  ای حتی اشاره کدام جز آقای خامنھ ھیچبعدھا ازایشان شنیدم کھ  .ندبھ صورت مکتوب بھ جلسھ عرضھ ک

یاد برده کھ در  کنم مقام معظم امروز، آیا باور دیروز را از امروز فکر می .بودند نکردهاست اسلام  اصلی ارکان سھ گانھ
حیف است آن سابقھ و این سبقت در وسط آتش بھ اختیارانش را بدھد؟ ناحق ریختھ شده تھای بھ  باید پاسخ خون »الحساب یوم«

  .کاش برگردد !سرکوب



و سیاست بود کھ بھ حاشیھ کشید، ھرچند او نظریھ پرداز و متفکر دینی  صحبت از نقش دکتر شیبانی و جایگاھش درمیان اھل دین
نفکران دینی جدا کرد و بھ را مدتی پیش از انقلاب از روش داشت، اما چھ شد کھ صف خود زیاد نبود، اما با اھلش آمد و رفت

  !یافتھ دید و بوسید و کنار گذاشت انقلاب کھ شد، آزادی را تحققپیوست و  روحانیت

دیدند، یکی  را تحقق یافتھ می» آزادی«کھ اکثریت مردم  در شرایطی یکی از جلسات شورای مرکزی نھضت آزادی پس از انقلابدر 
رسید، اما پیر نھضت  معقول و منطقی می ظاھرا کھ را طرح کرد» آزادی«بھ جای » اسلام«پیشنھاد جایگزینی کلمھ  شورا از اعضاء

خواھی  تر آزادی با این پیشنھاد مخالفت و بر ادامھ مصمم ،یده بود کھ جوانترھا ندیده بودندچیزی دنوفل لوشاتو کھ درخشت خام 
  .اصرار کرد

تغییر مواضع   تجربھو نیز   کار و محافظھافراطی مشاھده دو دستگی میان دو جناح  گویا دکتر شیبانی، درتجربیات درون زندان و
ِ بیرون زندانایدئولوژی رھبری سازمان را بھ  کھ با کشتن شریف واقفی و چند مجاھد دیگرو مھمتر از آن، شناخت کسانی  ک مجاھدین

بھ اردوی در ھمان زندان ھا کرده بودند،  و پس از دستگیری بھ کلی بریده و ضعف و زبونی نشان داده و افشاگری دست گرفتھ
  .کاران اھل فتوا گرایش پیدا کرده بود محافظھ

بھھ جدید خود را یافتھ و در آستانھ انقلاب بھ خط خمینی پیوستھ بود، بھ خاطر سوابق سیاسی و ارادتش بھ رھبر بھ دکتر شیبانی کھ ج
. بود )سال ١٩(دوره نیز نماینده مجلس شورای اسلامی از تھران  ۵! عضویت شورای انقلاب در آمد، مدتی ھم وزیر کشاورزی شد

در  کاندید ریاست جمھوریو بالاخره  ،دورهدو  شورای شھر تھران یت درعضو ،)سال ١۴(سھ دوره  رئیس دانشگاه تھران: ھمچنین
ھای او بود کھ بی ھیچ چشمداشتی بھ جاه و مقام و نان و نام، صادقانھ و خالصانھ در مسیری کھ  ھا و مسئولیت دو دوره ازجملھ فعالیت

  .خود حق می پنداشت تلاش کرد

 بھ یارایشان نیز پاسخی دوستانھ  ؛مھندس بازرگان نوشت ،ای بھ دبیرکل حزب سابقش انتقادی سرگشادهشیبانی در ھمان ایام نامھ دکتر 
  )٢(.داد» دو دیدگاه آزادی از «تحت عنوان پیشین خود 

ھمان پایداری و »صبر«. صبر، یقین، عدل و جھاد: پایھ استوار است از امام علی درباره ایمان پرسیدند؛ فرمود ایمان بر چھار
مقابلھ با » جھاد«، و بالاخره عدالت نقش آفرینی برای استقرار» عدل«شناخت دقیق و درست راه، » یقین«مقاومت در راه حق است، 

اش  بھ گمان این قلم، پایھ دوم ایمان دکتر شیبانی بھ ارتفاع سھ پایھ دیگرش نرسیده بود و سادگی  )٣(.است بھ اشکال مختلف ظالمان
کرد، ھرچند این  گرانھ می مراتب بیشتر آن سکوت توجیھآزادی بھ تعادل آن چھارپایھ را بھ ھم زده بود کھ در برابر استبداد و سلب 

  .خدا سرانجام ھمھ ما را ختم بھ خیر و خدمت کند. او نرسیده خامی باشدھا ھرگز بھ پای  کھ در آن پایھداوری از طرف کسی 

  عبدالعلی بازرگان

  ١۴٠١آذرماه  ١۴مطابق  ٢٠٢٣سوم ژانویھ 
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کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل از مجاھدین، بیژن جزنی، ضیاء ظریفی، عزیز سرمدی، عباس سورکی، محمد چوپان زاده، سعید  -  ١
  .کلانتری و احمد جلیلی افشار از فداییان

ھم ربالص و. ادھجال و لدعال و ینقیال و رالصب ىلع: مائعد عبرأ ىلع انیمالإ القف ،انیمالإ نع) السلام علیھ( لئس و -  ٢ ْ  ىلع: بعش عبرأ ىلع ان
 انھتاس اینالد يف دھز نم و اتمرحمال بنتاج ارالن نم قفشأ نم و اتوھالش نع لاس ةنجال ىلإ اقتاش نمف ؛بقرالت و دھالز و قفالش و قوالش
 ةنس و ةربعال ةظعوم و ةمكحال لوأت و ةنطفال ةرصبت ىلع: بعش عبرأ ىلع اھنم ینقیال و. اتریخال ىلإ] يف[ عارس تومال بقتار نم و اتیبصمالب
 ىلع اھنم لدعال و. ینلوالأ يف انك امن  أكف ةربعال فرع نم و ةربعال فرع ةمكحال ھل تنیبت نم و ةمكحال ھل تنیبت ةنطفال يف رصبت نمف ؛ینلوالأ
] ملحال[ عائرش نع ردص ملعال روغ ملع نم و ملعال روغ ملع مھف نمف ؛ملحال ةاخسر و مكحال ةرھز و ملعال روغ و مھفال صائغ ىلع: بعش عبرأ
 يف قدالص و ركنمال نع يھالن و وفرعمالب رمالأ ىلع: بعش عبرأ ىلع اھنم ادھجال و. یدامح اسالن يف اشع و هرمأ يف طرفی مل ملح نم و مكحال
 ناطومال يف قدص نم و ینرافكال] ینقافنمال[ وفنأ مغرأ ركنمال نع ىھن نم و یننمؤمال ورھظ دش وفرعمالب رمأ نمف ؛ینقاسفال آننش و ناطومال
ّ  بضغ و ینقاسفال ئنش نم و ھیلع ام ىضق   .ةامیقال موی اهضرأ و ھل الله   بضغ  

  ١٣۶٢از انتشارات نھضت آزادی ایران در سال  -  ٣


